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فیروزه قنواتی

ای برنده  تو 
موفقیت( به  رسـیدن  و  ها  ز چالش  ا )عبور 





همه کتاب های خوب یک چیز مشترک دارند

آنها واقعی تر از آن چیزی هستند که واقعا به نظر 

می رسد.

این کتاب را با عشق تقدیم می کنم به: 

پدر و مادر مهربانم که در مسیر موفقیت حامی من بودند

به خواهران و برادرهای عزیزتر از جانم که همیشه 
حمایتم کردند و همراه من بودند

به تیم فروشم که حضورشان دلگرمی راهم هست





با تشکر

تنهـا کسـانی که تمـام قدرت و توانشـان را وقف هدف می کنند اسـتادانی حقیقی 
انـد. از ایـن رو، مهارت به کل وجود شـخص نیاز دارد.

تشـکر ویـژه دارم از اسـتاد عزیـزم اسـتاد محمـد شـایان مهـر گرامـی بـه خاطر 
جسـارت، قـدرت و شـجاعتی کـه بـه مـن دادنـد تـا در راه هدفـم قـدم محکمـی بر 

دارم.

تشـکر ویـژه دارم از دوسـتان صمیمـی مـن کـه همیشـه در همـه حـال یاریگـر 
و حامـی مـن بودنـد و در تمـام خسـتگی هـا و فـراز و فـرود هـای هدفـم همـراه 

همیشـگی مـن بودنـد. 





فهرست









مقدمه

خواننـده گرامـی از اینکـه کتـاب مـرا بـرای مطالعـه انتخاب کـردی کمال تشـکر را 
دارم و بـاور دارم کـه بـا خوانـدن کتـاب تجربیاتـی کسـب مـی کنـی کـه مـی توانی 
سرمشـق زندگـی خـودت قـرار بدهـی و کمـک بزرگـی بـرای پیشـبرد کارتان باشـد 
در جامعـه کنونـی مـا تعریـف درسـتی از فـروش و بازاریابی نشـده اسـت و گاهی با 
افـرادی روبـرو مـی شـویم که بازاریابی را شـغل نمی داننـد و آن را قبـول ندارند ولی 
معتقـدم کـه با دانسـتن و آشـنایی با حرفـه ی فروشـندگی می توان در هر کسـب و 

کاری موفـق شـد و بهتریـن هـا را بـرای خود خلـق کرد.

از صمیـم قلـب آرزوی دارم بـا مطالعه این کتاب موهبت هـای وجودتان نمایان 
شـود و بـرای خلـق شـاهکارهایتان انـرژی بگیریـد، شـما برای رسـیدن بـه بهترین 

هـا لیاقتـش  را داریـد و در عیـن حـال جهـان را نیز به جـای بهتری تبدیـل کنید .





 تا دنیا، دنیا هسـت فروش هم هسـت ، همه ی ما فروشـنده هسـتیم، از زمانی که 
چشـم بـه ایـن دنیـا باز مـی کنیـم در معرض فـروش قرار مـی گیریم چه مسـتقیم ، 

چه غیر مسـتقیم .

چـه خود فروشـنده باشـیم ، چه به واسـطه فروشـنده محصـول را دریافت کنیم 
همـه بـه عامـل فروش وصل هسـتیم پس چـه بهتر کـه فروشـمان را در معرض دید 

بهتر قـرار دهیم. 

پـدر فروشـنده اسـت، مـادر فروشـنده اسـت معلـم ، اسـتاد، دکتـر، مهنـدس، 
کارگـر، رفتگـر همه و همه شـاید از جملـه من تعجب کنید که چرا همه را فروشـنده 
خطـاب کـردم؟ زیـرا هرکس با توجـه به علم و آگاهـی ، تجربه و حرفه خـود با توجه 
بـه درایـت و تجربـه خود آن را در معرض فـروش قرار میدهد تا بقیـه از آن خریداری 

کننـد مـی دانیـد بـه چه صـورت ........ پـس جالب شـد که بـرات توضیح دهم

یـک معلـم کلاس اولـی را در نظـر بگیرید، آن معلـم در ابتـدای کار حروف الفبا 
را یـاد بچـه هـا میدهـد ایـن هنـر معلـم هسـت که یـک دانـش آمـوز کلاس اولـی را 
خـوب آمـوزش دهـد کـه بتوانـد بـه راحتـی کلمـه بنویسـد پس وقتـی هنر و شـغل 
خـودش را خـوب بـه نمایـش بگـذارد خریداران زیـادی را بدسـت مـی آورد بنابراین 
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یـک معلـم کارایی و حرفـه خود را به فروش گذاشـته و خریداران زیادی را به سـمت 
خود کشـانده اسـت 

یـک دکتـر وقتـی کار و حرفه خـودش را خوب عرضـه کند باعث می شـود افراد 
کثیـری به سـمت آن دکتر روانه شـوند 

یـک پـدر و مـادر وقتـی فرزنـد خـود را خـوب تربیـت مـی کنـد و تحویـل جامعه 
میدهـد کـه باعـث افتخـارش باشـد  و.............

شـاید بـا جملـه فروشـنده ایـن به ذهنها برسـد کـه فروش فقـط کالا باید باشـد 
یـک شـی یـا جنس که مـورد دید و لمس باشـد ولی بایـد خدمتتون عـرض کنم که 

فـروش در همـه مـوارد و حیطه هـا دخالت دارد 

یکـی از فـروش های بسـیار مهم در زندگی اقشـار مـردم که با توجـه به فرهنگ 
و آگاهـی مـردم ایـن فـروش نادیده گرفته شـده اسـت فـروش محصـولات بیمه ای 
هسـت. کـه بنـده فیـروزه قنواتـی افتخـار ایـن را دارم کـه در این حرفـه فعالیت می 

کنـم و در ایـن راه موفقیـت هایی را بدسـت آورده ام. 

امـروز علـم فـروش و ارائـه فـروش سـبک و سـیاق خـود را پیـدا کـرده اسـت که 
هـر کـس در ایـن امـر خطیر دانـش و تجربه کسـب کند به هـر موفقیـت والایی می 

تواند برسـد.

)انتخـاب و علاقـه( در امـر فـروش تاثیـر بسـزایی دارد چـرا کـه وقتـی انتخابـی 
صـورت نگیـرد و علاقـه ای پشـت بند آن نباشـد فروشـی انجـام نمی شـود. امروزه 
کسـانی کـه موفـق انـد کـه بـا عشـق کارشـان را شـروع میکننـد و بـا هـدف و امیـد 
کار خـود را ادامـه مـی دهنـد و از راه یابـی بـه آن در طـول مسـیر لـذت مـی برند، با 
بدسـت آوردن دسـتاوردهای کوچـک مشـتاقتر و پـر انگیـزه تـر مـی شـوند و آنقـدر 
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مسـیر و راه خـود را ادامـه مـی دهنـد تـا به انتهـای هدف یعنـی قلـه موفقیت خود 
برسند 

)بـرای بـه هدف رسـیدن بایـد قـدم اول را محکم برداشـت بـا اولین قدم 
راه بـرای تـو باز می شـود و مسـیر موفقیت با پیچ و خم خـود در جاده ی 
موفقیـت تـو نمایـان مـی شـود و تا بـه نتیجه نرسـیده ای دسـت از تلاس 

بـر ندار(

یکـی از بازارهـای فروش که پر از چالش و هیجان اسـت بـازار فروش محصولات 
بیمـه ای اسـت کـه بـرای خیلـی از نفـرات لذت بخـش و دلچسـب و هیجـان انگیز 
هسـت و برای  بعضی ها سـخت و نچسـب  تحمل نکردنیست. خیلی از افراد موفق 
در ایـن صنعـت کـه جـز نوابـغ فـروش بیمه هسـتند اولیـن گام را محکم برداشـتند 
و در راه هـدف خـود اسـتقامت و بردبـاری کردنـد و در مسـیر فـراز و فـرود خـود بـه 
قلـه موفقیـت رسـیدند و شـدند نابغـه فـروش بیمـه مثـل اسـتاد مهـدی فخـارزاده 
گرامـی ، اسـتاد حمیـد امامـی ، دکتـر رامین کاکائی و بسـیار نایغه هـای دیگر.این 
اسـاتید ایـن صنعـت را انتخـاب کردند و در راسـتای انتخـاب خود قدم برداشـتند، 
جنگیدنـد و پیـروز میدان شـدند پـس خواننده محترم کسـانی مثل فیروزه و سـایر 
فیـروزه هایـی کـه وارد ایـن صنعـت شـدند محکـوم بـه موفقیـت هسـتند زیـرا پا در 
راه صنعتـی گذاشـته انـد کـه بزرگتریـن صنعـت پولسـاز هسـت پـس خـود را لایـق 
موفقیـت میداننـد و بـا همـت و تالش و تعهـد بـه خـود قطع بـه یقین به سـر منزل 

موفقیـت نائل می شـوند.
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راهیابی من به عرصه بیمه 
 روزی خانمـی بـه مطـب دنـدان پزشـکی که خواهـرم در آنجا دسـتیار پزشـک بود، 
وارد آنجـا شـد، بـه گفته ی خواهرم خانم بسـیار متشـخص و باوقاری بـود که وقتی 
نوبتـش شـد و وارد اتـاق دکتـر شـد از ادب و متانت آن خانم همه خوشـمان آمد و از 
بـدو ورود خـود را معرفـی کرد که نماینده بیمه ي X  اسـت وقتی داشـت پزشـک را 
پرزنت می کرد، خواهرم و دیگر همکارانش که مشـغول کار بودند از حرفهای خانم 
کـه از آینـده نامعلـوم آنهـا صحبـت می کرد خوششـان آمـده بودند و بـا صحبتهای 
خانـم باعـث شـد کـه هر کـدام از نفرات مشـخصات خـود را بدهد که بیمـه را براش 
انجـام دهـد. شـب وقتـی خواهر من به خانـه آمد جریـان آن خانم بیمـه ای را برای 
مـن تعریـف کرد کـه برای خـودت بیمه درسـت کن کـه در آینده برای خـودت بیمه 
بازنشسـتگی داشـته باشـی یـک حـس خوبی در مـن به وجـود آمد که بـرای خودم 
بیمـه بخـرم. ولـی از آنجایـی کـه من بیـکار بودم و شـغلی نداشـتم پول بیمـه را هم 
نداشـتم کـه انجـام دهـم چنـد سـاعتی در ایـن فکـر بـودم کـه چـکار کنـم ولـی بـا 
سـرگرم شـدن بـه کارهـای متفرقه، به فراموشـی سـپرده شـد تـا اینکه یـک هفته از 
ایـن جریـان گذشـته بود که یک شـب خواهرم بهم گفـت که همون خانـم بیمه ای 
گفتـه اگـر کسـی هسـت کـه میتونـه همـکار مـا بشـه و پیشـنهاد کار داده بـه ما که 
مـن بهـش گفتـم خواهرم جویای کار هسـت. شـماره تمـاس و آدرسـش را داده ، با 
گرفتـن شـماره تمـاس و ارتباط با خانم محترمی که بسـیارصدای پر انرژی داشـت 
قرار حضوری  برقرار کردیم، برای من که میخواهم شـغلی داشـته باشـم و مسـتقل 
بشـم خوشـحال مـی بـودم و جالبتر این هسـت کـه خودم بـرای خودم بیمـه انجام 
بدهـم مـن را بـه وجـه مـی آورد، روز موعـود فـرا رسـید و من راهـی آن آدرس شـدم، 
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دفتـر کوچـک بـا یـک میـزو صندلـی و بـا یـک خانم خـوش برخـورد کـه آن برخورد 
اولیـه هنـوز در ذهن من مانده اسـت

سلام خانم......... سلام خانوم خوش اومدی ......... 

- فیروزه قنواتی ام که چند روز پیش با شما صحبتی داشتم 

- بله یادم اومد خوش اومدی، در خدمتم

- ببین قشنگم.........

کلمـه قشـنگم آن خانـم مـرا بـه دنیایـی بـرد کـه سـالها در آن فقـط عـذاب و 
شکسـته شـدن و تحقیـر و دلسـوزی دیـده بودم، دنیایـی که برای من قشـنگ نبود 
چـه برسـد به اینکه خودم قشـنگ باشـم چـون خودم را از پشـت هـزاران نقاب قایم 
کـرده بـودم کـه مبـادا در معـرض دید قـرار بگیـرم و با یـک کلمه ای که از شـخصی 
میشـنیدم بـه انـزوا مـی رفتم و در لاک افسـردگی خودم را فرو می بـردم  چرا که من 
در سـن کودکـی اتفـاق نابهنجـاری افتـاد کـه باعث شـد سرنوشـت مـن راه دیگری 
را پیـش بگیـرد..... هـوا کمـی رو بـه سـردی رفتـه بـود ، آن روز مـن و مـادر تنهـا در 
خانـه و در حیـاط نشسـته بودیم به علت سـردی هـوا باید آبگرمکن گازی را روشـن 
میکردیـم کـه از آب گـرم اسـتفاده شـود با نزدیک شـدن من بـه آبگرم کـن و انفجار 
آبگرمکـن باعـث شـد آن اتفـاق شـوم بیوفتـد و بـا شـدت سـوختگی از ناحیـه سـر 
و صـورت مواجـه شـدم سـوختگی بـه قـدری شـدت داشـت که غیـر قابـل توصیف 
هسـت و تحمـل آن دردنـاک راهـی بیمارسـتان شـدم و درمـان را که از ایـن دکتر به 
آن دکتر و از این بیمارسـتان به بیمارسـتان  شـروع کرده بودم رفته رفته سـوختگی 
رو بـه التیـام مـی رفـت ولی سـوختگی اثر خودش را گذاشـته بود بر صـورت من که 
بـرای همیشـه بـه یـادگار مانـد و اینجور شـد که عصب چشـم من آسـیب دیـد که با 
4 بـار زیـر تیـغ جراحـی رفتـن عصب چشـم خوب نشـد و چشـم من برای همیشـه 
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عصـب خـود را از دسـت داد که باعث شـد صـورت من زیبایی کودکیش را از دسـت 
بدهـد و با من همیشـگی شـود 

ایـن شـد عـذاب روحـی مـن، افسـردگی مـن، طـرد شـدن مـن از هـر جمعـی، 
تنهایـی را ترجیـح دادن و در لاک تنهایـی خـود فـرو رفتـن و تـارک دنیـا شـدن  

اون روز  شـنیدن کلمـه قشـنگم از خانـم باعـث شـد دنیـای چندیـن سـاله من 
جلـوی چشـمم زژه بـرود و من را با دنیایی از گذشـته غوطه ور کـرد و در خود این را 
پیـدا کنـم کـه آیـا من قشـنگم که ایـن کلمـه از دهانش جاری شـد یـا از روی ترحم 

گفت...... 

دلسـوزی و ترحـم دو عاملـی بودنـد که باعث می شـد مـن از دنیای بیـرون فرار 
کنـم، غـرق افـکار خود بـودم کـه خانم محتـرم گفت متوجـه صحبتهایم شـدی که 
بـا بغـض گفتـم: هـا..... بله و بعـد از چند دقیقـه خداحافظی کـردم و بـا دنیایی از 
تمـام حرفـای گفتنـی و ناگفتی خـودم به خانه رسـیدم. در خانه دلم بـه هیچ کاری 
و حرفـی نبـود فقـط ذهنـم درگیـر سـوالاتی بـود کـه هرکـدام را بارهـا و بارهـا تکرار 

شـده بـود کـه خدایا چـرا من؟؟؟ 

یـاد روزهایـی افتـادم که بر اثـر حرفی یا نگاهـی من عذاب می کشـیدم، چقدر 
سـخت هسـت که شـخصی در جمع بهت بگوید تو چرا اینجور شـدی ؟ 

یـاد اون اتفـاق بـدی افتـادم کـه چون ظاهـرم مثل بقیه نبـود من را پـس زدند و 
ایـن طوفانـی در دلم شـد که هیـچ وقت آرام نگرفـت. مواردی که باعث شـد اعتماد 
بـه نفـس مـن پایین باشـد عـزت نفس من از بیـن برود، بـه فردی تبدیل شـده بودم 
کـه بـا یـک کلمه جـون میگرفتـم و پـرواز می کـردم و با یـک حرفی سـقوط میکردم 

و دنیـای خـودم رو تیـره و تار میدیدم و بسـیار شـکننده و نابود کننده شـده بودم 

غـرق دنیـای خـودم بودم که بـا صدا پدر بـه خودم آمـدم که دیدم ساعتهاسـت 
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زانـوی غـم گرفتـه ام و صورتم خیس از اشـک ، اشـکاهایم را پاک کردم و بلند شـدم 
و راهـی زندگـی کـه معلـوم نبود به کجا می کشـاند مـرا رفتم.

روزهـا و ماههـا و سـالها گذشـت و مـن بـا دوسـتم چشـم قشـنگ که اسـم آن را 
اینگونـه گذاشـته بـودم بزرگ شـدم و همراه همیشـگی من شـد هرچنـد که بعضی 
مواقـع باهـاش نامهربـان بودم ولـی او همچنان با مـن بود و من الان اون را دوسـت 
دارم، چـون یار همیشـگی من هسـت و بسـیار مفید هسـت برای مـن و من قدرش 
را میدانـم چـرا کـه اگـر ایـن چشـم قشـنگ نبـود شـاید دنیـای مـن یک جـور دیگر 
مـی بـود و من با همین چشـم قشـنگم دنیا را فتـح میکنم ، به امید روزهای روشـن 

دسـت یافتنی.




